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نگارنده:
مهدی صفری

چکیده
یکی ازآیات مورد استناد در مورد امام زمان ویاران آن حضرت آیه 54 سوره مائده است. خداوند در این آیه پس از هشدار در مورد ارتداد برخی از مؤمنین، بشارت آمدن قومی درآینده با ویژگی های خاص را داده است. در مورد مصداق این قوم و اینکه این عده چه کسانی هستند میان مفسرین اختلاف نظر وجود دارد و دیدگاه های متفاوتی از سوی آنها ارائه شده است.پژوهش حاضر از طریق باز خوانی آرای مفسرین و نقد و بررسی آنها می کوشد که پاسخ مناسبی را به این پرسش ارائه دهد که مراد از این قومی که خداوند وعده آمدنشان را در آینده داده است چه کسانی هستند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و دستاورد آن اثبات این فرضیه است که مراد از قوم در آیه شریفه امام زمان (عج) و یاران حضرت می باشد.

واژگان کلیدی: قرآن،قوم، امام زمان (عج)، یاران، ویژگی ها


[bookmark: _Toc453243347]بیان مسئله
خداوند متعال در سوره مائده پس از هشدار درمورد دوستی با یهود و نصارا(در آیات 51 تا 53) در آیه 54 همین سوره در مورد ارتداد برخی از مؤمنین اخطار می دهد و پس از آن، از آمدن قومی با ویژگی هایی خاص، در آینده خبر می دهد. در مورد مصداق این قوم و اینکه این عده چه کسانی هستند میان مفسرین اختلاف نظر وجود دارد و دیدگاه های متفاوتی از سوی آنها ارائه شده است. ازاین روی ضروری است که با نقد و بررسی این دیدگاه ها، نظریه صحیح را مشخص نماییم.
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی از طریق باز خوانی آرای مفسرین و نقد و بررسی آنها می کوشد که پاسخ مناسبی را به این پرسش ارائه دهد که مراد از این قومی که خداوند وعده آمدنشان را در آینده داده است چه کسانی هستند. 


[bookmark: _Toc453243348]شرح واژگان آیه
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ» (مائده:54)
ترجمه:
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد هر كس از شما از آئين خود باز گردد (به خدا زيانى نمى‏رساند) خداوند در آينده جمعيتى را مى‏آورد، كه آنها را دوست دارد و آنها (نيز) او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران نيرومندند، آنها در راه خدا جهاد ميكنند و از سرزنش كنندگان هراسى ندارند.اين فضل خدا است كه بهر كس بخواهد (و شايسته ببيند) مى‏دهد و (فضل) خدا وسيع و خداوند داناست.

[bookmark: _Toc453243349]واژه شناسی
1. آمَنُوا: واژه ایمان از ریشه«أمن» گرفته شده است که فعل ثلاثی مجرد آن «أمِنَ، یأمن وأمناً» به معنای آرامش و اطمینان قلب و نبود ترس است. فعل ثلاثی مزید آن «آمَن، یؤمن و ایماناً» است، که اگر متعدی به «با و لام» باشد به اتفاق اهل لغت به معنای تصدیق کردن است. (کتاب العین، ج8 :389 ؛لسان العرب، ج۱۳ :۲۱؛ معجم مقاییس اللغة، ج۱، ص۱۳۳ـ۱۳۵). وامّا اگر متعدی به ذات خود باشد به معنای اطمینان پیدا کردن است که در برابر ترسیدن و هراسان کردن است و در این صورت با ثلاثی مجرد هم معنا است. از كلمات ابن منظور در «لسان العرب» استفاده مي‌شود كه ايمان دو استعمال دارد: يكي ضد كفر، و ديگري تصديق، ضد تكذيب (لسان العرب،واژه ،ج۱۳: ۲۱)
 2.مَنْ يَرْتَدَّ : ارتداد در لغت به معناى بازگشت و رجوع به عقب است. رِدّه از اسلام (به كسر راء)، به معني برگشت از اسلام است و اينكه گفته مي شود فلاني از دينش مرتد گرديد؛ يعني اينكه پس از اسلام، به كفر بازگشت. (لسان العرب ، 1414،ج3 : 173 ؛ راغب، 1412ج 1 : 349)
3. اذلة : جمع كلمه ذليل است که نقيض عزّت می باشد (لسان العرب ، 1414،ج‏11، ص: 257) ودر اینجا  كنايه است از شدت تواضعشان در برابر مؤمنين (علامه طباطبایی،1417، ج 5 :385)
4. اعزة :جمع كلمه عزيز است ،جمله«أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ» كنايه است از اينكه اين اولياى خدا خود را بزرگتر از آن مى‏دانند كه اعتنايى به عزّت كاذب كفار كنند، كفارى كه اعتنايى به امر دين ندارند.(همان)
آیه شریفه از آیات مدنی است که در شأن نزول و تفسیر آن میان مفسرین اختلاف وجود داردکه ما در ادامه  می پردازیم:
[bookmark: _Toc453243350]1.مصداق شناسی واژ«آمنوا» 
باتوجه به اینکه واژه «آمنوا» به صورت مطلق بیان شده وبه هیچ قیدی هم مقید نشده می توان این گونه نتیجه گرفت که آیه، تمام مؤمنینی را که رابطه دوستانه با دشمنان  دارند شامل می شود وبه عنوان يك قانون كلى به همه آنها هشدار می دهد که اگر دراثر دوستی با دشمنان خدا از دين خود بيرون روند ، این کار زيانى به خدا و آئين او نمى‏رسانند، زيرا خداوند در آينده جمعيتى را براى حمايت اين آئين برمى‏انگيزد.( تفسير نمونه، ج‏4، ص: 415)
[bookmark: _Toc453243351]2.مصداق شناسی واژه «مرتدین»
براساس فرمایش علامه طباطبایی در مورد اینکه منظور از مرتدین در آیه چه کسانی هستند دو احتمال ذکر کرده وجود دارد:
احتمال اول:مراد مرتد اصلاحی است که به معنای برگشتن از ایمان به کفر است چه ایمان مسبوق به کفر باشد(مرتد ملی) وچه ایمان مسبوق به کفر نباشد.(مرتد فطری)
بر اساس این احتمال، آیه مورد بحث، آیه ای مستقل به شمار می آید که گویای این مطلب است که خداى سبحان از ايمان طائفه‏اى از مؤمنين به خاطرايمان طائفه‏اى ديگر بى نياز شده است.
احتمال دوم:مراد از ارتداد، دوستی با یهود و نصارا است.
برپایه این احتمال آیه، با آیات پیشین مرتبط خواهد بود، زیرا آن آیات درمورد دوستی با یهود و نصارا هشدار داده بود و این آیه نتیجه این دوستی را که ارتداد و برگشتن از مسیر حق باشد بیان می کند. و درواقع خداوند در مقام بیان این نکته است که دین حق ازایمان چنین اشخاصی که ایمانشان آمیخته با دوستی با دشمنان خداست بی نیاز است.
علامه احتمال دوم را می پذیرد و احتمال اول را رد می کند که خلاصه آنچه ایشان  در رد این احتمال می فرماید این است: طبق این احتمال غرض آیه این است که از قدرت خداى سبحان بر پرستيده شدنش در زمين خبر دهد و می خواهد بفرمايد که خدا مى‏تواند اوضاع را به گونه ای سامان دهد كه همواره در زمين پرستش شود، اگر مردم موجود، او را پرستيدند كه هيچ و اگر نپرستيدند اقوامى ديگر پديد مى‏آورد كه  همراه و ملازم دين او باشند و از دين او مرتد نشوند جایگزینشان می کند. در این صورت ذکر اوصاف برای قومی که قرار است جایگزین قوم فعلی شوند ، زائد بر اصل غرض است و مسلماً اگرخداوند در آيه آنهارابیان نموده، نكته و غرض زائدى در بين بوده است وآن هشدار در مورد دوستی با یهود و نصارا و پیامد های ناشی از آن است.(علامه طباطبایی،1417،ج5 :383-379 )
[bookmark: _Toc453243352]3. مصداق شناسی واژه قوم در جمله( فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ...) 
در مورد اینکه مراد از این قوم چه کسانی هستند میان مفسران (شیعه و اهل سنت) اختلاف نظر وجود دارد  که ما در ادامه به آن می پردازیم:
[bookmark: _Toc453243353]1.علی (ع) و یارانش 
نویسنده  مجمع البيان در ذيل می نویسد بعضى گفته‏اند: 
عمار و حذيفه و ابن عباس گويند مقصود على (ع)  و اصحاب اوست كه پس از پيامبر با بيعت شكنان جنگ جمل و ستمكاران جنگ صفين و خوارج نهروان جنگيدند. از امام باقر و امام صادق (ع) نيز چنين روايت شده است مؤيد اينكه مقصود على (ع) است، اين است كه پيامبر على(ع) را به همان صفتى وصف مي كرد كه در اين آيه، آمده است. هنگامى كه او را براى فتح خيبر مأمور كرد، فرمود:«فردا پرچم را بدست كسى خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست بدارد و خدا و رسول، او را دوست دارند. او كسى است كه همواره بسوى دشمن حمله‏ور است و هيچگاه از دشمن فرار نمي كند. از ميدان نبرد باز نخواهد گشت تا خداوند قلعه‏هاى خيبر را بدستش فتح كند» آن گاه پرچم را بدست على داد. (طبرسی، 1372،ج‏3: 321)

[bookmark: _Toc453243354]نقد این احتمال:
در اینکه علی (ع) روشن‏ترين مصداق براى آيه شریفه است شک و تردیدی وجود ندارد، ولی شمول آیه نسبت به همه یاران امام علی (ع) مورد اشکال است، زیرا بسیاری از یاران آن حضرت، از مسیر حق منحرف شدند وبه جای راه هدایت، راه گمراهی و ضلالت را پیش گرفتند حال اگر آيه شريفه، شامل همه آنان مى‏بود مى‏بايست آن افراد را استثناء مى‏كرد و چون در آيه هيچ استثنايى نيامده، نمى‏تواند شامل همه یاران آن حضرت شود.(علامه طباطبایی،1417،ج5 :388 )
[bookmark: _Toc453243355]2.سلمان و اهل او 
مجمع البیان می نویسد:
از رسول خدا (ص) روايت شده كه شخصى از معناى اين آيه پرسيد، حضرت دست به شانه سلمان نهاد و فرمود: اين است و اهل محل اين، آن گاه فرمود: اگر دين به ستاره ثريا آويزان باشد مردمى از ابناى فارس بدان دست مى‏يابند. (طبرسی،همان)                        
[bookmark: _Toc453243356]نقد این احتمال:
این احتمال هم صحیح نیست زیرا فارسي زبانان درزمان پیامبر، اوصاف مذكور در آيه را دارا نبودند، مگر آنكه منظور اين باشد كه خداى تعالى در آینده از میان آنها  مردمى  برمی انگیزدكه داراى چنين اوصافى باشند.(علامه طباطبایی،همان)
[bookmark: _Toc453243357]3.ابوبکر و یارانش
سیوطی در الدر المنثور به چند واسطه از قتاده نقل می کند:
خداى تعالى اين آيه را به اين دلیل نازل كرد كه مى‏دانست به زودى عده‏اى از مردم از دين بر مى‏گردند، همين كه رسول خدا (ص) از دنيا رفت عموم عرب از اسلام برگشتند، مگر سه مسجد، اهل مدينه، اهل مكه و اهل بحرين كه گفتند: نماز مى‏خوانيم ولى زكات نمى‏دهيم و به خدا سوگند نمى‏گذاريم اموال ما غصب شود... ابو بكر گفت: نه به خدا سوگند من ميان دو چيز«نماز و زكات»  كه خدا بين آن دو جمع كرده، جدايى نمى‏اندازم، حتى اگر از يك تكه طناب كه پاى شتر را به آن مى‏بندند از زكات كه خدا واجبش كرده مضايقه كنند با آنها مى‏جنگم، آن گاه خداى تعالى جمعيتى را مبعوث كرد تا در خدمت ابى بكربجنگند بر سر همان چيزى كه رسول خدا (ص) بر سر آن جنگ كرد، تا آنجا كه انسانهايى را كه از دين برگشته بودند و زكات نمى‏دادند اسير گرفت و كشت و با آتش سوزانيد و آن قدر با آنها جنگيد تا در كمال خوارى به ماعون- كه همان زكات باشد- اقرار كردند.
در روایت دیگری در مورد مصداق  «قوم» در آیه شریفه«فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ...» ، به دو واسطه از ضحاك چنین نقل می کند:
آن قوم ابوبکر و یارانش هستند. (سیوطی، 1404،ج‏2 :292)
[bookmark: _Toc453243358]نقد این احتمال:
خداوند در اين آيه براي اين قومي که آمدن آن را وعده داده است ، اوصافی را بر می شمارد که هرگز بر ابوبکر و یارانش قابل تطبیق نیست و آنها عبارتند از:
[bookmark: _Toc453243359]3،1. قوم يحبهم ويحبونه
[bookmark: _Toc453243360]الف-ماجرای فراردر جنگ خيبر
درجنگ خيبر پیش از علی(ع) رسول گرامی اسلام (ص) ابوبکر و عمر را براي فتح قلعۀ خيبر فرستاده بود؛ اما آن دو، فرار را بر قرار ترجيح داده و ميدان نبرد را ترک کردند. رسول گرامي اسلام (ص) اعلام فرمود :
فردا پرچم را به دست کسي خواهم سپرد که خدا و رسول او را دوست دارند، واو نيز خدا و رسول را دوست دارد.تمام صحابه اي که آن جا جمع بودند و از جمله ابوبکر و عمر منتظر بودند که فردا اين افتخار نصيب آن ها شود؛ امابر خلاف انتظار این عده، رسول گرامی اسلام(ص) فرداي آن روز، پرچم را به دست تواناي حيدر کرار سپرد، فردی که لياقت اين را داشت که اين صفت ويژه (يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) را داشته باشد.
بخاري در صحيحش داستان را ازسهل بن سعد اين گونه نقل مي کند :[footnoteRef:1] [1: -عبارت بخاری چنین است: أَخْبَرَنِي سَهْلٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ .] 

 رسول خدا (ص) در روز خيبر، فرمود: فردا پرچم اسلام را به مردى می سپارم كه خيبر به دست او فتح مى‏شود و خدا و رسول را دوست مى‏دارد، و خدا و رسول نیز او را دوست مى‏دارند. مسلمانان آن شب را استراحت كردند در حالى كه در انديشه بودند كه فردا پرچمدار اسلام چه كسى خواهد بود؟ (صبح آن شب فرارسید. چشمان همه به دست پيغمبر (ص) دوخته شده كه پرچم را بدست چه شخصى به اهتزاز در مى‏آورد). در اين حال پيغمبر اكرم(ص) فرمود: على كجاست؟
يكى از حاضران پاسخ داد: على (ع) به درد چشم گرفتار است. رسول خدا (ص) حضرت على (ع) را پيش خود طلبيد و آب دهان مبارك را در ميان ديدگان على (ع) ريخت. و دعا كرد و بلافاصله درد چشم برطرف شد،بگونه ای که گویا از آغاز دردى نداشته است! پيغمبر اكرم (ص) پرچم پُر افتخار اسلام را به حضرت على (ع)  داد...و خطاب به علی (ع) فرمود: نخست آنان را به آیين اسلام دعوت كن و آنچه بر آنها واجب مى‏گردد به اطلاعشان برسان. به خدا سوگند! اگرخدا بوسيله تو مردى را به اسلام هدايت كند، بهتراست ازاينكه شترهاى سرخ موی در اختیارت باشد. (صحیح البخاری ،1422هـ ،ج5 :134)
مسلم نیز در صحیح خود درکلامی از قول ابوهریره به فرمایش رسول گرامی درجنگ خیبر درمورد امیرالمؤمنین اشاره کرده است که علاقمندان می توانند به آن مراجعه کنند(ر.ک:مسلم،بی تا،ج4 :1871)
[bookmark: _Toc453243361]ب- شيطاني که دائم فريبش مي داد 
يکي از اعترافات به حقي که ابوبکر بن أبي قحافه کرده،اين است که وي درجلوي جمعيت و در بالاي منبر مي گفت : شيطاني همراه من است که همواره مرا وسوسه مي کند.اين مطلب آن قدر معروف است که هيچ شک و شبهه اي در صحت آن نيست. بسياري از کتاب هاي اهل سنت آن را نقل کرده اند که به عنوان نمونه به یک مورد اشاره می کنیم، عبد الرزاق صنعاني از قول ابوبکر مي نويسد:[footnoteRef:2] [2:  - عبارت ابوبکر چنین است:أما والله ما أنا بخيركم ، ولقد كنت لمقامي هذا كارها ، ولوددت لو أن فيكم من يكفيني ، فتظنون أني أعمل فيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا أقوم لها ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعصم بالوحي،وكان معه ملك ، وإن لي شيطانا يعتريني ، فإذا غضبت فاجتنبوني ، لا أوثر في أشعاركم ولا أبشاركم ، ألا فراعوني ! فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوّموني.] 

به خدا ! سوگند من بهترین شما نیستم، و از این جایگاه کراهت داشتم، و دوست دارم کسى از شما مرا کفایت کند. آیا گمان مى کنید من در میان شما به سنّت رسول خدا (ص) عمل مى کنم؟ در این صورت نمى توانم به آن قیام کنم، زیرا رسول خدا (ص) به وسیله وحى نگه داشته مى شد و همراه او فرشته اى بود، و من شیطانى دارم که مرا فریب مى دهد پس چون غضب کردم از من دور شوید تا مبادا در موها و پوست بدنتان تاثیر بگذارم . همانا مواظب و مراقب من باشید، پس اگر در راه راست بودم کمکم کنید، و اگر کج رفتم کجى مرا زایل کنید. (طبري ،1418،ج 2 :460؛ ابن كثير1408 ،ج 6 :334)
آيا کسي که دائم شيطاني دارد که او را فريب مي دهد ، مي تواند محبوب خدا و رسول باشد ؟! وآيا شايسته است که بگوييم خداوند به آمدن چنين فردي بشارت داده باشد ؟!
[bookmark: _Toc453243362]3،2: أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
موارد متعددي از تاريخ زندگي خليفه اول گویای آن است که او درست بر خلاف ویژگی یاد شده در آیه رفتارنموده وبه جای اینکه تواضع با مؤمنین را سر لوحه عملکرد خویش قرار دهد دربرابرکافرين خاضع و مهربان و در برابر مؤمنان سرسخت وخشن بوده است.اینک به منظور آشنایی با این موارد به لحاظ رعایت اختصار تنها به چند نمونه اشاره می کنیم:
[bookmark: _Toc453243363]الف- کشتن مالک بن نويره 
يکی از جناياتي که درزمان ابوبکر اتفاق افتاد،کشتن مالک بن نويره به دست خالد بن وليد و به دستور مستقيم ابوبکر بود. مالك بن نويره، فردي شجاع، شاعر و رئيس بخشي از قبيله بني تميم ؛ صحابي پيامبر و عامل و کارگزار آن حضرت بود که در اظهار عواطف نسبت به يتيمان و زنان بي سر پرست مشهور بود، او زکات جمع آوري شده را به توجه به اختياري که از جانب پيامبر داشت ،ميان فقراء تقسيم مي کرد .
بر اساس گزارش طبري (در حوادث سال11 هجري) ابوقتاده که درماجرای كشتن مالك بن نويره همراه خالد بوده است می گوید: 
وقتى سربازان خالد، مالك و همراهان او را احاطه كردند و شبانه تحت نظر گرفتند، مالك و همراهان او دست به سلاح بردند. ما به ايشان گفتيم: ما مسلمان هستيم. آنها هم گفتند: ما نيز مسلمانيم. گفتيم: پس اين سلاحها چيست كه با خود حمل كرده ايد؟گفتند: شما چرا سلاح برداشته ايد؟اسلحه‌ها را به زمين گذاشتند. ما نماز خوانديم و قبيله مالك هم با ما نمازخواندند... سپس جلو آمدو گردن او ویارانش را زد.... هنگامی که خالد نزد ابو بکر رسید ماجرا را برای او نقل کرد؛ ، ابوبکر نیزاو را معذور دانسته و از گناهانی که در این جنگ مرتکب شده بود گذشت! وقتی که ابوبکر از او راضی شد از نزد او بیرون آمد در حالیکه عمر در مسجد نشسته بود؛ پس به او گفت : ای فرزند ام شمله به نزد من بیا ؛ پس عمر دانست که ابوبکر از او گذشته است ؛ پس با او سخن نگفت و به خانه خویش رفت.(طبری،ج3، ص299)
ذهبی نیزدر یک کلامی مشابه به جنایت خالد اشاره کرده است( ذهبي، بی تا، ج 3 :36)
[bookmark: _Toc453243364]ب- کشتن فجائة سلمي 
يکي دیگر از کارهاي که خليفه اول انجام داد و در آخرين لحظات زندگي اش از انجام آن سخت پشيمان شده بود،کشتن اياس بن عبد الله ، معروف به فجائه بود که به طرز بسيار فجيعي او را زنده زنده در آتش سوزاند. درحالی که او وظيفه داشت به جرم هاي او رسيدگي و بر طبق دستور شرع حد را بر او جاري کند. اگر دزدي کرده بود ، دستش را قطع و اگر کسي را کشته بود، قصاصش مي کرد. نه اين که بدون محاکمه و پرس و جو از خودش ، او را زنده زنده در آتش بسوزاند. براساس گزارش طبری او نزد ابوبکر آمد و پس از اظهار اسلام از وی برای جنگ با مرتدین درخواست کمک کرد، ابو بکر نیز به او مرکب و سلاح داد.اوهمراه مردی از بنی لاشرید به نام «نجبة بن أبي المیثاء» اموال مسلمانان و مرتدین را گرفتند و آنان که مخالفت کردند کشتند. هنگامی که خبرجنایات او به ابوبکر رسد، به طریفة بن حاجز دستور داد همراه عده دیگر از مسلمانان نزد فجاءة بروند واورا به قتل برسانند ویا دستگیرش کنند.هنگامی که «طریفة بن حاجز» به سوی فجاءة رفت نخست میان دو طرف تیر اندازی صورت گرفت پس از آن به پیشنهاد طریفه فجاءة سلاحش را زمین گذاشت وبرای حل و فصل اختلاف با هم نزد زمانی که به ابوبکر رفتند، ابوبکر به طریفة بن حاجز دستورداد: فجاءة را به بقیع ببر و با آتش بسوزان.( طبري، ج3 :291 و 290 )
براساس گزارش طبری،ابوبكر بعدها از فرمانش درباره آتش زدن فجاءه، سخت نادم وپشيمان شد اودر آن بيمارى كه از دنيا رفتچنین گفت :[footnoteRef:3] [3:  - عبارت طبری چنین است: إني لا آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني تركتهن ، وثلاث تركتهن وددت أني فعلتهن وثلاث وددت أني سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن، فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب، ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي وأني كنت قتلته سريحاً أو خلّيته نجيحاً ...] 

همانا من اندوه دنيا را نمى‏خورم‏ مگر براى سه كارى كه كردم و دوست داشتم كه آنها را انجام نمى‏دادم، و سه كارى كه نكردم و دوست داشتم كه آنها را انجام مى‏دادم، و سه كارى كه دوست داشتم آنها را از پيامبر خدا (ص) مى‏پرسيدم، اما آن كارهايى كه دوست داشتم كه آنها را انجام نمى‏دادم عبارت از اينها بودند كه: دوست داشتم درب خانه فاطمه (س) را نمى‏گشودم اگر چه با من اعلام جنگ مى‏كرد، و دوست داشتم كه من «فجائه» را در آتش نمى‏سوزاندم بلكه او را آسان مى‏كشتم و يا او را پيروزمندانه آزاد مى‏كردم... (طبري، 1418،ج4 :79)
حال سؤال ما اين است که آيا امکان دارد که خداوند به آمدن چنين فردي که به صورت کاملاً فجیعانه يک مسلمان را مي کشد، در قرآنش بشارت داده باشد ؟! وآيا چنين کسي مي تواند مصداق « أذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » باشد ؟!
[bookmark: _Toc453243365]3،3 : أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
 به گواهی منابع معتبر اهل سنت ابوبکر از ویژگی سرسخت و خشن بودن در برابر کفار که آیه شریفه بیانگرآن است برخوردارنبوده است،فرار اوازجنگ ها به همراه دو يار ديگرش (عثمان و عمر) بهترين شاهد براي اين مطلب است .
ابن داود از عایشه در این باره چنین نقل کرده است :[footnoteRef:4] [4:  - عبارت عایشه چنین است:كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا ذَكَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَكَى، ثُمَّ قَالَ: ذَاكَ كُلُّهُ يَوْمُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ، قَالَ: كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ...] 

ابوبكر هر گاه ياد روز اُحُد مى‌افتاد،‌ گريه مى‌كرد و مى‌گفت: آن روز، روز طلحه بود. سپس گفت: نخستين كسى كه در آن روز (پس از فرار) بازگشت، من بودم...( أبي داود الطيالسي، ج 1 : 3)
ابن أبي الحديد نیز، در شرح نهج البلاغه مي‌نويسد :
استاد ما ابو جعفر رحمه الله مي گفت : پابرجايي او را در جنگ احد بيشتر مورخين و سيره نويسان،منکرشده اند. وبيشتر ايشان مي گويند که با رسول خدا(ص) جز علي(ع)و طلحه و زبير و ابو دجانه ، کسي باقي نماند؛ و از ابن عباس نقل شده است که شخص ديگري نيز باقي ماند و او عبد الله بن مسعود است ؛ بعضي شخصي ديگري را نيز اضافه مي کنند و او مقداد بن عمرو است ؛ و از يحيي بن سلمة بن کهيل روايت شده است که گفت : به پدرم گفتم چند نفر در روز احد همراه رسول خدا باقي ماندند؟ پاسخ داد : دو نفر، علي(ع)و ابو دجانه .(ابن أبي الحديد، ج13 :293)
[bookmark: _Toc453243366]4.ابو موسی اشعری و قومش
آلوسی در تفسیرش می نویسد:
وقتی این آیه نازل شد پیامبر به ابوموسی اشاره کرد و فرمود : آنها قوم  این شخص هستند. (آلوسی،1415 ،ج‏3 : 330)
ابوموسی در ماجرای حکمیت فریب عمروعاص را خورد زیرا طبق برنامه ریزی قبلی با عمرو عاص قرار بود  علی(ع) و معاویه را خلع کنند و عبدالله بن عمررا به عنوان  خلیفه معرفی کنند، ولی وقتی  هنگام اعلام رأی رسید، عمروعاص با این حیله که ابوموسی دارای سبقت در اسلام است وی را فریب داد و در سخن گفتن مقدم داشت. ابوموسی بنابر قرار قبلی سخن گفت ولی عمروعاص خلع علی (ع) را تثبیت کرد و معاویه را به خلافت برگزید. ابوموسی که خود را فریب خورده یافت عمرو را دشنام داد و او نیز ابوموسی را ناسزا گفت و سرانجام ابوموسی راه مکه در پیش گرفت و به خانه خدا پناه برد.
 از این ماجرا بر می آید که ابو موسی مردی سست رأی، کوته فکر و به دور از زیرکی بود. در واقع او با حماقت كم نظير و تاريخى خود، اسلام را به سوى پرتگاه كشانيد، و ضربه سنگی را بر پیکره اسلام وارد ساخت . بنابراین او و یارانش نیز شایستگی این را ندارد که  مصداق قومی باشند که خداوند ،آمدنشان را به همگان  بشارت داده باشد. (مکارم شیرازی،1374، ج‏4: 419)
[bookmark: _Toc453243367]5.امام زمان (عج) و یارانش
 درکتاب الغیبه نعمانی از سليمان بن هارون عجلى روایتی نقل شده که او می گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:
إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ مَحْفُوظَةٌ لَهُ أَصْحَابُهُ لَوْ ذَهَبَ النَّاسُ جَمِيعاً أَتَى اللَّهُ لَهُ بِأَصْحَابِهِ وَ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ‏ وَ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ- فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ (نعمانی، 1397 ‏: 316)؛ همانا صاحب اين امر يارانش براى او نگهدارى شده‏اند، اگر همه مردم نيز از بين بروند خداوند يارانش را به او مى‏رساند، و آنان همان كسانى هستند كه خداى عزّ و جلّ فرموده: «فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ... »؛اگر اينان بدان كافر شوند پس به تحقيق ما گروهى را كه بدان كافر نيستند بر آن موكّل كرده‏ايم» و باز آنان همان كسانى هستند كه خداوند در باره آنان فرموده: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ...»؛خداوند به زودى گروهى را خواهد آورد كه آنان را دوست مى‏دارد و آنان نيز او را دوست مى‏دارند، در برابر مؤمنان فروتن و در برابر كافران با عزّت و درشت خو و سختگير هستند.
در تفسیر البرهان نیزاز علی بن ابراهیم نقل شده است که منظور از آن قوم امام زمام ویارانش می باشند.( آلوسی،1415 ق ج‏2، ص: 315)  
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 پس از نقد و بررسی دیدگاه مفسرین،اکنون نوبت می رسد به مشخص نمودن دیدگاه صحیح و قابل قبول درمورد مصداق آیه،دراین جا ما برای دست یافتن به چنین مهمی از شیوه سبر وتقسیم استفاده می کنیم.برهان سبروتقسیم از جمله برهان هایی است که در علوم مختلف همچون علم اصول فقه مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری موارد می تواند مورد حجیت باشد، اگر چه همیشه نمی توان به آن اعتماد کرد؛ زیرا از روش های استدلال رایج در شکل های چهارگانه که در کتب منطق ذکر شده است خالی است. «سبر» در این جا به معناى آزمودن است و«تقسیم» به معناى جمع کردن و شمردن است.شیوه استدلال به برهان به صورت است که نخست فرضیه ها ی گوناگون دریک مسئله را شناسایی وجمع آوری می نماییم و سپس با کمک عقل تمام آنها را مورد آزمایش و بررسی قرار می دهیم دراین فرایند درنهایت نتیجه حاصل از این آزمایش عقلی، اثبات یکی از آن احتمالات  ورد سایر احتمالات خواهد بود.
براساس توضیح یاد شده، شیوه استناد به این برهان در تعیین مصداق صحیح برای آیه مورد بحث،به صورت است که ما تک تک مواردی را که از سوی مفسرین به عنوان مصداق «قوم» ذکر شده است را مورد بررسی قرار دادیم. دستاورد بررسی انجام شده گویای این مطلب است که هریک ازموارد یاد شده با اشکال مواجه بودندونتوانستندبه عنوان مصداق صحیح و مناسبی برای آیه باشند. تنها یک احتمال بدون اشکال باقی ماند و آن احتمال پنجم است، بنابراین مراد از قومی که خداوند وعده آمدنش را داده است امام زمان و یاران لایق و با کفایت آن حضرت می باشد.در تأیید این احتمال همان روایتی که پیشتر بدان اشاره شد(روایت سليمان بن هارون عجلىّ از امام صادق) کفایت می کند.
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1.یحبُّهُمْ: پروردگارمتعال به صورت مطلق از دوستی خود با آنها خبر داده است که این بیانگر آن است که تمامی اعمال و رفتارشان مورد رضایت آن خالق بی همتا است وگرنه در صورت راضی نبودن از برخی از اعمال آنها حکمت او اقتضاء می کرد که این موارد را استثناء کند در حالی که چنین کاری نکرده است. 
2.وَ يُحِبُّونَهُ: پیوند دوستی خداوند با امام زمان(عج) ویاران آن حضرت،یک سویه نیست بلکه آنها نیزدرمقابل،به دوستی خود باخدا پای بند هستند.لازمه ‏این دوستی دارا بودن روحیه خدا محوری است بگونه ای که درهمه عرصه های زندگی خویش رضایت خدا را در نظر بگیرندوآن را بر خواسته خویش و دیگران مقدم بدارند.
 3. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: نهایت فروتنی وتواضع را در برابرمؤمنین ازخود نشان می دهند و عُجب و غرور و تکبر درآنها وجود ندارد.
4. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ: آنان در برابردشمنان دین که احترامی برای دین قائل نیستند سخت و استوار هستندودر این باره، احساس حقارت و کوچکی در آنها وجود ندارد. 
5. يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : یکی از برنامه های همیشگی و مستمر آنها جهاد و مبارزه است، که این جهاد تنها درجنگ نظامی با دشمنان خلاصه نمی شود، بلکه آنها درعرصه های گوناگون این جهاد ازقبیل مبارزه با شیطان و هوای نفس،مبارزه با دشمن درمیدان جنگ نرم خوش می درخشند و همواره در این زمینه گوی سبقت را از سایرین ربوده اند.
6.لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ : درراه انجام فرمان خدا و دفاع از حق، از سرزنش دشمن نمى‏هراسند. تبلیغات مسوم دشمن باعث عقب نشینی آنها نمی شود و در شكستن سنتهاى غلط وباطل   محافظه كاری را کنار می گذارندو محکم و استوار ظاهر می شوند. (مکارم شیرازی، 1374،ج‏4: 417)
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1.دوستی ورابطه صمیمانه مسلمین با دشمنان (ازمیان یهود و نصارا) خطرارتداد وانحراف از دین الهی و قرار گرفتن در مسیرگمراهی را به همراه دارد، زیرا بر پایه منطق قرآن آنها در گمراه کردن مسلمانان به قدری سماجت به خرج می دهند که به کمتر از استحاله فرهنگی مسلمین در فرهنگ و مرام خود و رویگردان نمودنشان از دین و آیین اسلام راضی نمی شوند (بقره : 120) بنابراین ما مسلمانان باید کاملاً هوشیار باشیم که مرعوب ثروت و قدرت ظاهری دشمن نشویم وعلم وصنعت وتکنولوژی پیشرفته آنها ما را ازسرمایه بسیارارزشمند دین و آیین خویش غافل نسازد، و نیز باید این را بدانیم که طرف حسابمان دشمنانی هستند که هرگزما را دوست ندارند (مائده : 82)و برای دین ومذهب ما هم کوچکترین احترام و ارزشی قايل نیستند بلکه آنها بر اساس فرموده قرآن حریص ترین انسان ها به زندگی دنیا هستند( بقره: 96)بر پایه همین دنیا دوستی افراطی تنها به منافع مادی و دنیایی خود می نگرند و در راه تأمین آن در صورت لزوم، انسانیت خویش را کنار می گذارند و از به کارگیری هیچ ظلم و جنایتی پروا ندارند.حوادثی که امروزه در دنیا مشاهده می کنیم از قبیل کشتار انسان های مظلوم وبی گناه، شکنجه، غارت و... همگی شاهد و گویای واقعیتی است که قرآن از آن سخن می گوید. به همین دلیل ما باید در یک مدیریت دفعی و پیشینی با ترک ارتباط دوستانه با دشمنان، از بروز آسیب های احتمالی که ممکن است از سوی آنها متوجه ما شود پیشگیری کنیم.
2.  یکی ازخطرات دوستی با دشمن،مغلوب شدن در مقابل جنگ نرم است.جنگ نرم یکی از شگردهایی است که امروزه دشمن برای پیش برد مقاصد شوم خود از آن استفاده می کند. این نوع از جنگ،که با هزینه کمتروبدون دخالت مستقیم درسایر کشورها صورت می گیرد بر تهدیدات نرم و قدرت نرم فرهنگی و اجتماعی متکی است. در یک تعریف ساده و گویا جنگ نرم را مي توان هرگونه اقدام نرم (رواني و تبليغات رسانه اي) که جامعه و یا جوامعی را نشانه گرفته و بدون درگيري و استفاده از زور واجبار، آنها را به  شكست و فرمانبری وا مي دارد معرفی نمود. جنگ رواني، جنگ سفيد، جنگ رسانه اي، عمليات رواني، براندازي نرم، انقلاب نرم، انقلاب مخملي، انقلاب رنگي و... از اشكال گوناگون جنگ نرم به شمار می آید. 
جنگ نرم که در جهان کنونی با ابزار رسانه (راديو، تلويزيون و مطبوعات)، هنر (سينما، تئاتر، نقاشي، گرافيك و موسيقي)و انواع سازمان ها و شبكه هاي انساني صورت می گیرد دارای اهدافی است که به عنوان نمونه به این موارد می توان اشاره نمود:
1- استحاله فرهنگي با ابزار اطلاع رساني هدفمند و كنترل شده به منظور تأثيرگذاري شديد بر افكار عمومي جامعه مورد هدف. به عنوان نمونه برای فعالیت دشمن در این عرصه به این موارد می توان اشاره نمود: ترویج روابط نامشروع و ناسالم جنسی و عادی جلوه دادن آنها، ترویج همجنس گرایی وسالم جلوه دادن آن،ترویج رفتار های غیر اخلاقی و ضد دینی، تبلیغات منفی بر ضد آموزه های دین و کهنه و قدیمی جلوه دادن و یا غیر عقلانی جلوه دادن آن آموزه ها... تا در نتیجه آنها خود با میل ورغبت خویش به فرهنگ وارداتی روی آورده وآن را جایگزین فرهنگ دینی خود نمایند. (رک:فرزاد جهان بین،اعظم امامی،دو مطالعات قدرت نرم،شماره:10 ؛و رک:جعفر دمیرچی:21-159)
2-  استحاله سياسي به منظور ناكارآمد جلوه دادن نظام مورد هدف و تخريب و سياه نمايي اركان آن نظام به وسيله شايعه پراكني،جوسازي از راه پخش شب نامه ها ، تلاش براي بحراني و حاد نشان دادن اوضاع كشور از راه ارائه اخبار نادرست و نيز تحليل هاي نادرست و اغراق آميز، اختلاف افكني درصفوف مردم و برانگيختن اختلاف ميان مقام هاي نظامي و سياسي كشور مورد نظر، در راستاي تجزيه سياسي آن كشور...
3- ترويج روحيه يأس و نااميدي به جاي نشاط اجتماعي و احساس بالندگي از پيشرفت هاي كشورازطریق ايجاد رعب و وحشت از مسائلي همچون فقر، جنگ يا قدرت خارجي سركوبگر و پس از آن دعوت به تسليم از راه پخش شايعات و دامن زدن به آن،براي ايجاد جو بي اعتمادي و ناامني رواني.

4- تقويت نارضايتي هاي ملت نسبت به دولت خود، به طوري كه در مواقع حساس اين نارضايتي ها زمينه تجزيه كشور را فراهم كند.

3. بقای دین خداوند نیاز به دین پذیری ما انسان ها ندارد زیرا این دین، پشتوانه محکمی به نام خدا دارد، خدایی که اراده و قدرتش مافوق همه قدرت هاست و خود، حفظ و حراست دینش را برعهده گرفته است :إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ؛ ما قرآن را نازل كرديم،وما بطورقطع آن راپاسدارى مى‏كنيم.(حجر:9)بنابراین این ما هستیم که برای تأمین سعادت دنیا و آخرت خویش به دین الهی نیازجدی داریم،و فاصله گرفتن از دین وآموزه های سعادت آفرینش، نتیجه ای جز ندامت و پشیمانی اخروی را برای ما به همراه نخواهد داشت.
4. یاران امام زمان(عج) به درجه ای از انسانیت رسیده اند که درگفتار و رفتارشان ذره ای کجی و انحراف وجود ندارد به همین دلیل مورد رضایت مطلق خدواند متعال قرارمی گیرند.بی گمان دست یافتن به چنین مقام و جایگاهی نیاز به مجاهدت و تلاش مستمر دارد تا در اثر آن، انسان بتواند حجاب گناه و معصیت را ازمیان بر دارد و به توفیق قدم نهادن در وادی محبت الهی دست یابد.
5. اگر مایلیم جز یاران امام زمان (عج) باشیم باید دوستی و رضایت او را بر تمام امور دنیوی خود ترجیح دهیم و از دنیا گرایی و دلبستگی به آن بپرهیزیم زیرا دنیا گرایی و حرص به مادیات باعث دوری ما از خدا و در نتیجه محروم شدن از توفیق یاری امام زمان خواهد شد.  
6.تواضع و فروتنی در برابر مؤمنین دیگر، نه تنها باعث حقارت و کوچکی انسان نمی شود بلکه بال پروازی است که می تواند آدمی را به اوج قله عزت و سربلندی برساند.
7.حفظ روحیه عزت و سربلندی در برابر دشمنان و کفار، ضامن ماندگاری هویت دینی ما است، ودر مقابل احساس حقارت و کوچکی در برابر آنها، به جای هویت ساز بودن، هویت سوز بوده و سرمایه ایمانی انسان را بر باد می دهد.
8.تمام ویژگی های یاد شده هدیه الهی است که هرگز با اتکاء به نفس و بدون توکل به خداوند به دست نمی آید.
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درآیه 54 سوره مائده سخن از آمدن قومی به میان آمده که دارای ویژگی های خاصی می باشند.در مورد اینکه منظور از این قوم چه کسانی هستند، موارد گوناگونی از سوی مفسرین به عنوان مصداق دراین باره مطرح شده که دراین پژوهش به پنج دسته تقسیم شدند.نتیجه حاصل از نقد و بررسی موارد یاد شده گویا ی آن است که از میان این موارد، مورد پنجم که امام زمان(عج) ویاران آن حضرت را به عنوان مصداق واژه قوم در آیه معرفی نموده صحیح و بدون اشکال است. ویژگی هایی که درآیه برای قوم مورد بحث ذکر شده است، هریک دربردارنده پیام هایی است که می تواند برای کسانی که تمایل دارند در صف مهدی یاوران قرار بگیرند بسیار مفید و سودمند باشد.
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